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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 هنر مشهد مفتخر به صباحی
یادی از احمدفخر صباحی بازیگر، کارگردان و برنامه ساز مشهدی رادیو و تلویزیون که 18 اسفند1399 درگذشت

ک باهوش، مرموز و خطرنا
از همان نخستین نت‌های تیتراژ 
سریال روی تصایر سیاه و سفید و 
سرخی که مارش وحشت می‌زدند، 
می‌شد فهمید با یک اثر جنایی 
ن  ا و . سر ییم و و‌به‌ر نفس‌گیر ر
کبری( تا آن  محمدی )‌عبدالرضا ا
روز پرونده‌های زیادی را زندگی 
کرده بود. اما این بار، باید پیگیر 
قتل نوازنده ارکستری می‌شد که جسد سوخته‌اش 
به زحمت میان انبوه زباله‌ها قابل تشخیص بود. 
وان محمدی، جسد  که سر توی آن قسمتی 

دخترش را توی صندوق عقب اتومبیل پیدا 
کرد، »مزد ترس« میخ ماندگاری‌اش را میان 

سریال‌های تلویزیونی کوبید. نقطه عطف 
پرکششی که نه‌تنها مسیر داستان را 

گران سریال را  تغییر داد که تماشا
بی‌پلک زدن، به دیدن باقی ماجرا 

ترغیب می‌کرد. روزی که سرنخ‌ها به 
سرانجام داستان رسید و قاتل ماجرا 

موفق شد از چنگ نیروهای پلیس فرار 
کند، تابوی شکست‌ناپذیری پلیس مقابل 

خلاف‌کاران در سریال‌های تلویزیونی شکسته 
کی که ایفای  شد. قاتل باهوش، مرموز و خطرنا
نقش او برعهده کسی نبود جز احمد فخر. بازیگر 

مستعد و جوان مشهدی.

مشهد، اصفهان و ایتالیا
اوایل دهه40، احمد فخر یک جوان هجده نوزده 
ساله برومندی بود که می‌خواست با دیپلم علوم 
طبیعی، دانشجوی پزشکی شود. از بد یا خوب 
روزگار، اصفهان قبول شد. هم علاقه‌اش را داشت، 
هم استعدادش را. دو سالی را هم به هر زحمت 
بود دشواری مسیر مشهد تا اصفهان را به جان 
خرید و راهش را ادامه داد، اما بالاخره یک جایی 
در سال سوم پزشکی، دیگر نتوانست حریف غصه 
توی چشم‌های پدر و مادرش بشود. مادری که 
هر بار کاسه آب را پشت سرش می‌ریخت و از لای 
قرآن، یک ورق صدقه بیرون می‌کشید برای رفع بلا، 
با چشم‌های مضطرب و ملتمس تمنا می‌کرد قید 
این رفت و آمدها را بزند و این‌قدر او را چشم‌به‌راه 
جاده‌ها تنها نگذارد. احمد بالاخره دست‌ تسلیم 
‌‌‌بالا برد و از سروکله زدن با مبانی پزشکی، متمایل 
 . ن و سینما یو یز لی تلو سه عا ر شد سمت مد
کارشناسی‌اش که تمام شد، برای ادامه تحصیل 

در مقطع کارشناسی ارشد، نگاهش را دوخت به 
سیاهی بی‌نهایت آسمان. عاشق ستاره‌ها بود. 
توی دنیای هزار نقش احمد، از پزشکی تا هنر 
و ستاره‌شناسی، می‌شد عاشقی کرد و خواند و 
آموخت. پس ناباورانه سر از رشته نجوم درآورد. 
بعد کارشناسی ارشدش که تمام شد دیگر برای 
خودش مردی شده بود. این بار، نه فقط راه جاده 
که از مسیر آسمان، خانه را به مقصدی دور ترک 
کرد. جوانی که تا دیروز قید پزشکی اصفهان را 
زده بود، حالا به مقصد ایتالیا پرواز می‌کرد برای 
تحصیل در مقطع دکترای رشته فلسفه. شیفتگی 
او به آموختن و مطالعه، تمامی‌ نداشت. فرصتی که 
در مهد هنر و فلسفه، او را ترغیب کرد تا هم‌زمان 
در مقطع کارشناسی، نقبی نیز به الهیات بزند و 

نیم نگاهی به عالم ادیان داشته باشد.

رادیو، تئاتر و تلویزیون
او بالاخره به ایران برگشت و بعد از گشت‌و‌گذار 
در عالم فلسفه و الهیات و ستاره‌شناسی، دوباره 
برگشت به عالم هنر و یک‌راست بعد سربازی سر 
از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ درآورد. فعالیت در 
رادیو، همچنان که با نویسندگی و اجرا و کارگردانی 

همراه بود، اما در نهایت محل امرار معاش احمد 
به شمار می‌‌آمد و آنچه او را به فضای فعالیت‌های 
هنری گره می‌زد و روح بی‌قرارش را آرام می‌کرد، 
تجربه بازیگری بود. بازیگری که با صحنه تئاتر آغاز 
شد و به تله تئاترهای تلویزیونی کشیده شد. اولین 
بار او را در قاب تلویزیون »از پشت شیشه‌های 
وزها بازار  که آن ر مه‌آلود« دیدیم. تله تئاتری 
داغی داشت و بیشتر بازیگرها از محل هنرنمایی 
در این ژانر نمایشی، توانمندی‌های خود را به 
طیف‌های مختلف مخاطبان ثابت می‌کردند. 
خ اهالی دنیای تصویر  هنر بازیگری‌اش را که به ر
کشید، راهش به سریال‌های تلویزیونی باز شد. 
سریال‌هایی نظیر »حمزه علی‌خان« و »کمند 
خاطرات« و »یار در خانه« و »اسب سهراب«. تا 
اینکه با حضور در سریال »مزد ترس«، در یادها 
ماندگار شد. درست همان وقتی که با صدایی 
کارگاه محمدی  کشیده می‌گفت: »‌به! خدمت 

رسیده بودم اما....«

پاییز، پژمردگی و پریدن
 سال‌1399 است و کرونا رمق کادر درمان را گرفته. 
مابین پرشمار بیمار گرفتار کووید، احمد فخر که 

صحیح و سالم توی خانه، زندگی‌اش را می‌کرد، با 
گهانی، کارش کشید  یک افزایش فشارخون نا
به بیمارستان و از میان هنر و بازیگری 
د  فتا ا  ، یسی ش‌نو خو و  شی  نقا و 
روی تخت‌‌های سرد بیمارستان و 
سه‌ماهی را در بدترین احوالاتی که 
همه دلهره گریز از کرونا داشتند، 
کادر پزشکی بیمارستان  میهمان 
قائم شد. حال و روزش تعریفی نداشت 
اما بالاخره حکم ترخیصش آمد و رفت 
خانه و با دست‌های پرمهر همسرش، 
نیره سادات رضوی، جان دوباره به 
رگ‌هایش دوید. کم‌کم داشت رنگ‌و‌رو 
باز می‌کرد و می‌شد همان احمد سرحال 
و خوش‌انرژی که این بار با ناراحتی در 
ناحیه کیسه صفرا به بیمارستان برگشت. 
دوباره همان بیمارستان و همان تخت‌های 
ناخوشی. توی ایام بستری، تمام سال‌های رونق 
و جوانی‌اش از مقابل چشمانش می‌گذشت. 
سال‌هایی که با رضا صابری روی صحنه می‌رفت و 
روزگاری با قامتی رشید و برنا میزبان بازیگرانی بود که 
کران فیلم‌هایشان به مشهد می‌‌آمدند و روی  برای ا
سن سینما با آن‌ها گفت‌وگو می‌کرد. اهالی فرهنگ و 
هنر شهر یکی یکی به ملاقاتش می‌‌آمدند. همه نفر 
به نفر می‌‌آمدند و آرام آرام اشک‌هایشان را پنهانکی 
از گوشه چشم‌ها می‌گرفتند و ناباورانه به پژمردن 
مردی نگاه می‌کردند که روزگاری، از حرفه‌ای‌ترین 
هنرمندان این شهر بود. او اما سکوت بود و سکوت. 
درست مثل آخرین نمایشش »ماه پرَی« که پس از 
اجرا در مشهد داشت مهیای حضور در سالن‌های 
نمایش تهران می‌شد. نمایشی که هیچ دیالوگی در 
آن نداشت و دو ساعت تمام روی صحنه می‌رفت. 
همسر احمد با تمام توان ‌برای بهبود حال او تقلا 
کرد، اما سرنوشت آن چیزی نبود که بشود با آن 
دست‌به‌گریبان شد. کمتر از دو هفته به آغاز سال 
نو مانده بود که بالاخره احمد از همه چیز دست 
کشید و در روزهای پایانی سال‌1399، برای همیشه 
از میان ما رفت و نماند تا شکفتن دوباره درختان را 
به تماشا بنشیند. امروز چهارمین سالروز درگذشت 

اوست.
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برای مشـــاهده گزارش 
مکتوب و ویدئویی شـــهرآرا 

کـــه دو هفتـــه پیـــش از مـــرگ 
احمـــد فخـــر تهیـــه شـــده بود 

کد را اســـکن کنید.

در نکوهش بداخلاقی  

بانوی مسلمانی همواره روزه می‌گرفت و به نماز اهمیت بسیار می‌داد و 

حتی شب را با عبادت و مناجات به سر می‌برد؛ ولی بداخلاق بود و با زبان 

خود، همسایگانش را ‌آزار می‌داد.

شخصی به محضر رسول خدا )ص( آمد و گفت: »فلان زن، همواره روزه می‌گیرد 

و شب‌زنده‌داری می‌کند؛ ولی بداخلاق است و با نیش زبانش، همسایگان 

را می‌آزارد.« 

کرم )ص( فرمود: »در چنین زنی، خیری نیست و او، اهل دوزخ است«. رسول ا

مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 294
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